
سمپادكافه  

   سلام. اميدوارم امتحانات را خوب سپرى كرده باشيد و تابستان 
بهترى را سپرى كنيد.

مان    نيست. همان چيزهايى كه همه  گفتن  براى  مطلب جديدى 
مى دانيم؛ ولي كمتر توجه مى كنيم.اكثرمان مى دانيم كه دبيرستان 
حلى تهران، پرافتخارترين مدرسه ى آسياست. منظورم از افتخار، 
در  قبولى  معدل  كه  دانيم  مى  هم  همه  است.  آن  نظير  و  المپياد 
مدارس سمپاد، 14 تعيين شده. اين هم حاصل تلاش ها و تحقيقات 

گسترده ى علمى كادر مجرب سمپاد است. 
   هر چند با سيستم نمره اى مخالفم و اعتقاد دارم كه اين نمره ها 
به هيچ عنوان ملاك مناسبى نيست، ولى واضح است كه اگر در 
اين سيستم بخواهيم عده اى را تيزهوش بناميم، معدل قبوليشان 

نبايد 14 باشد!
   يادمان هست؛ به آقاي اژه اى (كه ارادت زيادي به ايشان دارم) 

مى گفتند پدر سمپادى ها. يك سوال: اين پدر مهربان علاقه اى 
ندارد كه هر 2 سال يك بار فرزندانش را ببيند و به حرفشان گوش 
دهد؟ يا حداقل نماينده اى بفرستد و از اين طريق با آن ها ارتباط 
برقرار كند؟ نمى دانم؛ ما سمپادى نيستيم، اژه اي پدر ما نبود،آمد و 
ما نديديم، يا اصالتا سمپادى وجود ندارد كه ما سمپادى باشيم و ...

البته اين سازمان(سمپاد) اين قدر ضعيف است كه حتى نمى تواند 
آزمون ورودى خودش را برگزار كند! و مى سپارد به دست سازمان 
بهتر  ما  زادگان  مسئول  هاى  استعداد  گونه،  اين  البته   ) سنجش! 

كشف خواهد شد!) 
   فكر نمى كنم منطقى باشد كه عده اى دانش آموز را جدا كنيم و 
به آن ها بگوييم تيزهوش؛ به آن ها فشار بياوريم و همان آموزش 
هايى را به آن ها بدهيم كه همه مى بينند، انتظار نتايج درخشان هم 

داشته باشيم!
  ما زير نظر همان آموزش و پرورش و همان سمپادى هستيم كه 
ها             آن  كه  خوانيم  مى  را  هايى  كتاب  همان  ما  هست.  حلى 

مى خوانند.
   نمى دانم تفاوت در چيست؟ مشكل از درس خواندن است، يا 

درس دادن ، و يا اصالتا از خود درس!...
   شايد بعضى هايمان بگوييم كه آن ها امكانات دارند و فلان و 
توجيه  را  خودمان  شود  مى  كه  راهى  هر  به  خلاصه  و  بهمان 

كنيم.ولى باور كنيد المپياد رياضى به آزمايشگاه نيازي ندارد...
ايمان  باشيم،  داشته  كنيم، پشتكار  كنيم، سعي  قبول  را  حقيقت     

اي.جيداشته باشيم.
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   در دهكده ى دوستى من و تو فصل،فصل بهار است و من گل آفتابگردان در دست،با تو دست دوستى خواهم داد تا مهربانى 
را به تو هديه كنم.

   در دهكده ى دانش من و تو،آسمان شكوفه باران است و من مشت هاى پر از شكوفه ام را با نغمه ى خرد به سوى تو فراز 
آورده ام.

   تو مى دانى كه من نيازمند آغوش گرم انديشه ات هستم؛پس دست دوستيم را بفشار و شكوفه هاى داناييم را ببوى تا راز 
جاودانگى مهربانيم را دريابى. 

از زبان يار مهربان

مينا ريشهري نژاد
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پروفايل
نام : مرضيه

نام خانوادگى : سعادتمند

تاريخ تولد : 20 آذر 1336

محل تولد: برازجان

زندگى نامه : 
   در صبح گاه سرد پاييزى  در خانواده اى مذهبى متولد شد. پس از 
در رشته ى  در خردادماه 1355  ديپلم  اخذ  و  دوران تحصيلى  اتمام 
سال  در  و  دانش  سپاه  به   1356 سال  فروردين  در  طبيعى(تجربى) 
به  تاريخ  و در رشته ى  يزد رفت  به  ادامه ى تحصيل  براى   1358
به  سال   3.5 مدت  در  را  كارشناسى  تحصيلات  و  پرداخت  تحصيل 
اتمام رساند. البته اين نكته قابل ذكر است كه فارغ التحصيلى وى در 
فرهنگى        انقلاب  سال  سه  دادن  رخ  آن  دليل  و  بوده   1364 سال 
مى باشد. پس از اتمام تحصيل اولين محل خدمت وى خورموج بوده 
و پس از 2 سال خدمت در آن جا به بوشهر مى آيد و در مركز تربيت 
معلم بنت الهدى به تدريس مى پردازد و تا سال 74 به تدريس در آن 

مكان ادامه مى دهد. 
   در مهرماه 1374 مدرسه ى تيزهوشان در بوشهر داير مى گردد. دو 
بهشتى      شهيد  مركز  در  كلاس  دو  و  فرزانگان  مركز  در  كلاس 
(كلاس اول 1و 2). ايشان هم بنا به پيشنهاد مسئول آموزش متوسطه 
 1374 سال  همان  از  و  شده  انتخاب  اجتماعى  علوم  تدريس  براى 

كارشان را در مدرسه ى فرزانگان آغاز مي كنند.
    علاقه مندى ها : دعا كردن، موسيقى اصيل ايرانى، مطالعه، تحقيق 
و پژوهش، گل و گياه، تماشاى دريا و آسمان، بازديد از مكان هاى 

تاريخى و مذهبى، موفقيت دانش آموزانش و...
سوالات : 

استعدادهاى  مدارس  در  بار  اولين  براى  خواستيد  مى  وقتى   -1
درخشان تدريس كنيد نگرش و طرز فكر شما چطور بود و بعد از آن 

چه تغييراتى كرد؟ 
   خب من فكر مى كردم كه دانش آموزان از نظر استعداد بالاتر باشند 
و البته همين طور است چون ممكن است كه همه دانش آموزان در 
يك سطح نباشند اما هر كدام از آن ها مى توانند در يك رشته سرآمد 

ديگران باشند.
2- فكر مى كنيد وجود مدارس استعدادهاى درخشان در كشور چه 

تاثيراتى در جامعه خواهد داشت؟ 
   اگر بتوانيم افراد مستعد و نخبه را پرورش دهيم كه در آينده بتوانند 
در اختراعات و نو آورى ها موفق باشند و بتوانند به جامعه و كشورشان 

خدمت كنند، تاثير آن را خواهيم ديد.
3- بهترين خاطره سمپادى دوران تدريستان چيست؟

   وقتى دانش آموزانم كه از دوره ى راهنمايى با آن ها بوده ام را    
دوباره در كلاس سوم دبيرستان مي بينم احساس خوشحالى مى كنم 
و خدا را شكر مى كنم كه دوباره حياتى باقى بوده كه بتوانم بار ديگر 

در كنار آن ها باشم و سالى ديگر با هم همراه باشيم.
4- خانم سعادتمند شما 30 سال در آموزش و پرورش خدمت كرده 
ايد و گام هاى بزرگى را در امر آموزش برداشته ايد و زحمت هاى 
جبران ناپذيرى كشيده ايد. جا دارد همين جا به شما خدا قوت بگوييم. 

6- خانم سعادتمند شما الان رئيس سازمان ملى پرورش استعدادهاى 
درخشان هستيد، اولين كارى كه مى كنيد چيست؟

سعى         ام  نكرده  هم  فكر  آن  به  البته  كه  بودم  سمپاد  رييس  اگر     
اختيار مسئولين قرار  امكانات بيشترى در تمامى مراكز در  مى كردم 

دهم كه بتوانند با دست باز مشكلات را رفع نمايند.
7- شما هم فكر مى كنيد سمپاد بايد منحل شود؟

   نه من چنين فكرى نمى كنم. به نظر من نخبگان و تيزهوشان بايد 
بهتر انتخاب شوند و براى پرورش آن ها جديت بيشترى به كار رود 
چون با تقويت آنان خدمت به كشور عزيزمان با راحتى بيشترى صورت 

مى گيرد.
   خانم سعادتمند از اين كه وقتتان را به ما داديد بسيار ممنونم. افتخار 
بزرگى بود براى ما كه با شما مصاحبه كنيم. اميدوارم هميشه سلامت، 

تندرست و موفق باشيد. 

در اين 30 سال كدام نياز آموزشى را بيش از همه احساس كرديد؟ 
فكر مى كنيد براى رفع اين نياز چه مى توان كرد؟

مكانى           . نيازمندند  بيشترى  آموزشى  فضاى  به  آموزان  دانش     
مى خواهند كه براى مطالعه كنار هم باشند حتى اگر بعد از ساعات 
كلاسى باشد اما بايد براى وسيله ى رفت و آمد و تغذيه ى آن ها هم 
كارى كرد كه در مضيقه نباشند. اين مكان در خارج از مدرسه زير نظر 

موسسات ديگر هم مى تواند باشد.
5- روابط اجتماعى دانش آموزان سمپادى را در مقايسه با ساير دانش 

آموزان چطور ارزيابى مى كنيد؟
   رابطه ى اجتماعى يك رابطه ى دو طرفه مى باشد.اگر من روابطم 
با دانش آموزانم خوب باشد و آن ها را درك كنم در هيچ مدرسه اى 
مشكلى برايم پيش نمى آيد و حتى بودن با آن ها برايم لذت بخش 

هديه رستمياناست.

   سه سال از زندگى ما در اين دبيرستان گذشت،  سه سال با هم بودن و درس خواندن، سه سال با هم خنديدن و با هم گريه كردن، سه سال با همه مشكلات و نياز ها و سه سال تحمل تمام بى توجهى ها...
در آخرين سالى كه در اين دبيرستان هستيم ميهمان خطاب شديم و ميزبان ما كسى بود كه با ديده هايش قضاوت مى كرد، نه با شنيده هايش، كسى كه مشكلات و نيازها را ديد، از كنار آن ها نگذشت و دلسوزانه، 

مادرانه و مقتدرانه در جهت رفع آن ها گام برداشت، كسى كه خودش را در كنار ما قرار داد، نه چند پله و چند فرسخ دورتر از ما. كسى كه در سايه ى مديريتش آرامش يافتيم و اميدواريمان دو چندان شد.
      بچه هاى سوم رياضى سابق فرزانگان بوشهرخانم گلستان ... خدا قوت!

ماهنامه


